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Abstract 

      There is a mutual relationship between the form of a text and its meaning 

so as separating these two or devaluating the role of one of them leads to the 

absence of the value therein. Thus, a translation is important as to how it 

relates the details of a text. That is, the text has special features which go 

beyond form, and these set out its distinctiveness. Here, we tackle Saleh al-

Jafari's Arabic translation of  "Rubbayat al-Khayyam" of Naysapour 

descriptively and analytically by depending on extracts from the original text. 

This translation is evaluated on the basis of Spanish critic Maria Carmen 

Valero Garces. Herein, we discuss the effectiveness of this theory in the 

criticism of literary texts. It has been concluded that al-Jafari's translation 

involved linguistic, semantic, grammatical, discoursal, and stylistic errors. 

And, as a further conclusion, Garces' theory should be restricted to the 

evaluation of translation of prose, not poetry. 

 

Keywords: criticism of translation; Maria Carmen Valero Garces; Ruybbayat 

al-Khayyam; Saleh al-Jafari. 
 

  
JCL 

Journal of the College of Languages 
Open Free Access, Peer Reviewed Research Journal 

 

http://jcolang.uobaghdad.edu.iq 

  
 

 
P-ISSN: 2074-9279 
E-ISSN: 2520-3517 
   2019, No.(40) 

    Pg.237-259 

 
 

Est.1994 

 

mailto:Ali.afzali@ut.ac.ir
https://doi.org/10.36586/jcl.2.2019.0.40.0237
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://jcolang.uobaghdad.edu.iq/
http://jcolang.uobaghdad.edu.iq/


 
 
 
 

Journal of the College of Languages                      No. (40) 2019 
 

  

732 
 

 ی ادبیی کارمن والرو گارسس در نقد ترجمهکاربست نظریه 

 مطالعه: تعریب صالح الجعفری از رباعیات خیام()مورد 
 

 دکتر علی افضلی

 ایران/ دانشگاه تهران/  ستادیار گروه زبان و ادبیات عربیا

 ئیلیلا اسداله

 ایران/ دانشگاه تهران/  دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه

 

 چکیده

-اثر برقرار است، به گونهای میان صورت و معنی در هر متن ادبی، تعامل پایدار و دو سویه      

ای که جداسازی این دو مؤلفه از یکدیگر و نادیده انگاشتن یکی از آنها، از ارزش و اهمیت متن 

ای نیاز ها و دقایق خاصی دارد و به توجه و اهتمام ویژهکاهد. به طبع ترجمه این آثار هم ظرافتمی

های دیگری به شكل، دارایی ویژگياست. به عبارت دیگر متن ادبي، صرف نظر از اولویت دادن 

بخشد. در این پژوهش کتاب رباعیات الخیام که ترجمه صالح نیز هست كه به آن هویتی خاص می

 -الجعفری از رباعیات شاعر بزرگ ایران خیام نیشابوری است، از منظر مطالعات توصیفی فرایند

والرو گارسس بررسی شده است. این  مدار ترجمه  و با تکیه بر نظریه نقد ترجمه خانم ماریا کارمن

پردازد. نقد وبررسی این ترجمه نشان داد برای تطبیق شیوه به فرایند ترجمه یا خود عمل ترجمه می

دو راه وجود  -گونه که از نام این نظریه پیداستهمان -کامل این نظریه بر آثار ادبی منظوم و منثور

اللفظی و حفظ ساختارهای نوعی زبان رجمه تحتهای این نظریه چون تدارد؛ یا برخی از شاخص

مقصد باید برای تطبیق بر متون منظوم، تغییر داده شوند و یا عنوان نظریه باید از ارزیابی آثار 

ادبی به ارزیابی متون منثور ادبی تغییر داده شود تا بتوان گفت تمام معیارهای ارائه شده در این 

ای مثبت و منفی و خنثی اعلام شده از سوی نویسنده، درست و هنظریه قابلیت اجرا دارند و تکنیک

 بجا هستند. 

 

 نقد ترجمه؛ ماریا کارمن والرو گارسس؛ رباعیات عمر خیام؛ صالح الجعفری.   کلید واژگان:
 

 مقدمه -1

ای از یک زبان به عنوان زبان مبدا به زبان را بصورت برگردان نوشته یا گفته اگر ترجمه      

ن یابد که تأثیر آبرگردان زمانی تحقق میترین نوع این زبان مقصد تعریف کنیم، مطلوبدیگر یا 

نوشته یا گفته در خواننده یا شنونده زبان مبدا به خواننده یا شنونده زبان مقصد نیز منتقل شود. به 

-تر ترجمه عبارت است از برگردان متنی از زبان مبداً به زبان مقصد بدون کوچک عبارت ساده

 ترین افزایش یا کاهش در صورت و معنی.

توان بدون تغییر ظری دارد، زیرا هیچ پیامی را نمیجنبه ن این تعریف اگر چه دقیق است اما صرفاً  

ساختارهای متفاوت زبانها باز  به مسألهدر صورت و معنی از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد. این 

ها معنی یا معانی کند؛ هر یک از این واژهاده میتفگردد. هر زبان از واژگان خاص خود اسمی

یت جملاتی ها در هر زبان تابع قواعد خاصی است و در نهانشینی واژهخود را داراست؛ هم ویژه

ای برای خود داشته باشد که در نتیجه، معنی یا معانی ویژه تواندرود میکه در هر زبان بکار می

هایی ها یا اضافه کردن ویژگیتکاری، حذف برخی از ویژگیانتقال هر یک از این جملات بدون دس

 (2، 1129نماید.)صفوی،پذیر نمیمکاندیگر ا
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اش را هرچه بیشتر به متن اصلی نزدیک گرداند و این امر در ترجمه مترجم باید بکوشد تا ترجمه

عتقاد صاحب نظر فرانسوی درباره ترجمه آثار شعری ا یورشعر اهمیت بسیاری دارد. روژه کا

ترجمه خوب نه ترجمه لفظ به لفظ است نه ترجمه ادیبانه، بلکه عبارت است از ابداع متنی که »دارد

ای مستلزم چنین ترجمه نوشت.بود، آن را میش همان زبان مترجم میازبان مادری نویسنده اگر

نم که چنین کدانست. من ادعا نمی دانش، هوش و تخیل بسیار است و البته آن را باید کمال مطلوب

چه بیشتر به آن کوشد تا هرگویم مترجم خوب کسی است که میپذیر باشد؛ اما میای تحققترجمه

 (11:  1111،)نجفی .نزدیک باشد

همه آنچه در ترجمه شعر لازم است این است که مترجم به زبان » معتقدند فربرخی چون خزاعی

احب سبک باشد کلمات را با حساسیت به کار مبدا تسلط داشته باشد، در نگارش به زبان مقصد ص

و برخی دیگر چون خانلری بر ( ۷۳: ۰۷۳۱، فر)خزاعی« باشد.گیرد و قدری با قواعد شعر آشنا 

اگر مترجم بخواهد شعری را با همه لطایفی که در بر دارد، به زبان دیگری منتقل » این باورند که

درست اگر مطابق شعر اصلی نیست لااقل به آن  کند، ناگزیر باید در زبان مقصد قالبی بجوید که

آید که مترجم شاعر باشد و این قید و شرطی است که یک باشد، برای این منظور لازم میبسیار نزد

 (۷۳: 1131)خانلری، « آن همیشه ممکن نیستحصول 

نزار قبانی شاعر معاصر عربی نیز معتقد است که ترجمه شعر از زبانی به زبان دیگر یک 

ماجراجویی سرشار از خطر است، چراکه هر زبانی راز و رمز و شخصیت و حساسیت ویژه خود 

را دارد، برای این که ماجراجویی با موفقیت همراه باشد، حتما کسی که دست به ترجمه میزند، خود 

  (.۳: ۰۷۳۱)قبانی، « باید شاعر باشد

ندی از آزادی در ترجمه، باید دارای متیجه گرفت که مترجم شعر ضمن بهرهتوان نبدین ترتیب می

ذوق ادبی بوده یا دستکم آشنا با قواعد و معیارهای شاعری باشد تا بتواند به شایستگی از عهده 

 ترجمه برآید. 

وى علمى كردن تمام حرفها وعرضه ابزارهایى گیرى جهان به سیر و جهتامروزه با توجه به س

تثنا نبوده و نیاز به ابزارهایى دارد. این از این امرمسلات آن، ترجمه نیز برای رویارویى با مشك

 نایى هرچه بهتر با مشكلات ترجمه،ها، راهى است برای آشیم نظریهابزارها، و یا بهتر بگوی

گیرى در جهت ّحل ِ مشكلات ِ پیش هایى براى تصمیمحلنیز عرضه راهبندی های آن و  طبقه

 (1 :1132رو.)مهدی پور

ترجمه و تبیین نسبت آن با  ا نظریه و عمل ترجمه، تعریف نظریهمسائل مرتبط بترین یکی از مهم

عمل ترجمه است. برخی از نظریات ترجمه متن مبدا را در اولویت قرار داده و به اصطلاح 

گردند؛ اما حسوب میمحور مبه متن مقصد توجه داشته و مخاطب نویسنده محورند و برخی دیگر

 های انجام شده، درنظرگرفت. معیاری برای نقد و ارزیابی ترجمهرا  توان آنهادر هرصورت می

-هایی که برای نقد و ارزیابی ترجمه ارائه شده، مدل ماریا کارمن والرو گارسس میاز جمله مدل

نماید. و برای ترجمه آثار ادبی مناسب میباشد. این مدل در چهار سطح متفاوت ارائه شده 

به دنبال تطبیق مدل نظری گارسس بر ترجمه صالح الجعفری از رباعیات نویسندگان در این مقاله 

خیام به شکل کاربردی و میزان تطبیق این نظریه بر آثار ادبی ترجمه شده به زبان عربی به 

مختصری پردازیم و پس از توضیح ند. ابتدا به معرفی و شرح مدل میباشموردی می صورت

لجعفری از از رباعیات، این مدل را بر ترجمه صالح ا های عربی صورت گرفتهدرمورد ترجمه

 دهیم. رباعیات خیام تطبیق می

کارمن والرو گارسس معرفی نظریه 1-1
1

 

                                                             
 ،یسیفلسفه انگل سانسیل یدارا ،ایاسپان پرداز اهلنظریه (  -8292) کارمن والرو گارسس ایمار 1

ارشد ترجمه در دانشگاه آلکالا در شهر استاد  است که اکنون ترجمه پلمیفلسفه و د یدکتر

و  یگارسس آموزش، اعتباربخش یقاتیتحق نهی. زمباشدمی ایاسپان دیمادر
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کند که به گفته خود او مبدا و متن چهار سطح پیشنهاد می های بین متنگارسس برای مقایسه شباهت 

 از : گاهی این سطوح با هم تداخل دارند. این چهار سطح عبارتند

 (Semantic-lexical) لغوی –سطح معنایی  -الف 

 تعریف یا توضیح لغات برحسب اختلافات فرهنگی، فنی یا زبانی -۰ 

 معادل فرهنگی یا کارکردی  -۲ 

 اقتباس)معنی نزدیک( -۷

 بسط یا بسط نحوی -۴

 قبض نحوی -۷

 عام برابر خاص یا بالعکس  -۶

 ابهام -۳

 . morphological syntacticalواژه ساختی  -سطح نحوی -ب

 ترجمه تحت اللفظی و یک به یک - ۰  

 ترجمه از طریق تغییر نحو یا  دستور گردانی  - ۲ 

 ترجمه از طریق تغییر دیدگاه یا  دگربینی -۷

 ترجمه از طریق جبران  - ۴ 

 ترجمه از طریق توضیح یا بسط معنی -۷ 

 ترجمه از طریق تلویح، تقلیل و حذف -۶

 مه از طریق تغییر نوع جمله ترجمه ترج -۳ 

 discursive- functionalکارکردی -سطح گفتمانی -ج

 فرهنگی -تغییر به علت اختلافات اجتماعی  - ۰  

 تغییر لحن - ۲ 

 تغییر ساختار درونی متن مبدأ -۷ 

 ای  تعدیلی )کاهش ( اصطلاحات محاوره - ۴ 

 حذف منظور )تعهدات( متن اصلی -۷

 حذف حواشی -۶

  stylistic-pragmatic عملی-سطح سبکی-د

 بسط خلاقه  -۰

 اشتباه مترجم -۲ 

 حفظ اعلام -۷

 حفظ ساختار خاص متن مبدأ  -۴

 بیان نامناسب در متن مقصد -۷

 پرگوئی در برابر ساده گویی  -۶

 (119-77: 1221ر.ک: گارسس،  ( تغییر در صناعات بالاخص استعاره -۳ 

صالح الجعفری ترجمه عربی 1-9
1
  از رباعیات خیام 

                                                                                                                                                             
متمرکز بر نقش مترجمان  یو یکنون قاتیو تحق یترجمه عموم ینظر یکردهایرو یابیارز

-تا مهارت باشدیکه مشغول به کارند، م یمختلف هایزبان در ارگان یهابه عنوان واسطه
اثر گارسس در مورد  نتریمهم. ردیقرار گ یابیآنها مورد ارز یریو تفس یزبان های

 یبرا یروش»تحت عنوان   ایاو در ترجمه است، مقاله یبردارنده مدل نظر ترجمه که در

درسال  است «نامه اسکارلت اثر هاثورن  یترجمه شده، مطالعه مورد یآثار ادب یابیارز

 است. دهیبه چاپ رس 8224

بغداد(، معروف به صالح  8222 -نجف اشرف 8222صالح عبدالکریم جعفر آل کاشف الغطاء ) 1

الجعفری شاعر اهل عراق؛ از شاگردان برجسته مهدی حجار واز پیشگامان نوگرایی در 
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ای طولانی دارد و بسیاری از ادبا ومترجمان عرب اقدام ترجمه رباعیات خیام به زبان عربی سابقه

أحمد ؛ عبد الحق فاضل؛ محمد السباعی؛ ودیع البستانی: اندجملهاز آن اند. به تعریب این کتاب نموده

 ؛أحمد الصافی النجفی ؛أحمد رامی ؛الزهاوی جمیل صدقی؛ أحمد زکی أبو شادی؛ حامد الصراف

 ؛جمیل الملائکة ؛آرثر ضو حسین مظلوم ریاض؛ ؛توفیق مفرج ؛طالب الحیدری ؛إبراهیم العریض

 أحمد بن تاویت.؛ مصطفى وهبی التل ؛مهدی جاسم الشماسی

از  ی عربیترین ترجمهتازهترجمه شاعر عراقی صالح جعفری، رباعیات عمر الخیام کتاب 

توسط انتشارات العربی بیروت، با مقدمه  9117در سال بزرگ ایران است که رباعیات خیام شاعر 

دوبیتی از  111ی ی ترجمهو شرح و تعلیقات دکتر صاحب ذهب منتشر شد. این کتاب دربردارنده

 آید. ترین تعریب از رباعیات این شاعر به عربی به شمار میخیام است که کامل
 

 ی تحقیق:نهپیشی -1-1

 اند:ی عربی رباعیات خیام پرداختهی اول آثاری هستند که به ترجمهدسته

دو  از عبد الحفیظ محمد حسن؛ (1232) رباعیات الخیام بین الأصل الفارسي والترجمة العربیةکتاب 

وعمر الخیام و رباعیاته في آثار الدارسین (، 1233)الترجمات العربیه لرباعیات الخیامکتاب 
بررسی و تحلیل »با عنوان   (1129) کیانی و حسام پوری مقاله( از یوسف بکار؛ 1233)العرب
-های عربی رباعیات خیام بر اساس پژوهشفهرستی از ترجمه «های عربی رباعیات خیامترجمه

فیروز ی مقاله ،دهند که البته نامی از تعریب صالح الجعفری نیستهای یوسف بکار ارائه می

چنین گفتاري از هم؛ از رباعیات خیام ي احمد راميدر نقد و معرفي ترجمه (1131) حریرچي

« هایي از رباعیات خیام در ادبیات معاصر عربيتاثیر ترجمه » با عنوان (1133) مهدي مسبوق

در همین  الدین است.هاي كتاب الادب المقارن نوشته سعید جمالای كوتاه از یكي ازفصلكه ترجمه

، مقاله جعفری و کریمی (1132ی فاطمه بشارتی )نامهپایان (،1121نیا )ی میرزاییقالهراستا م

هایی از رباعیات خیام به قابل ذکر است که هر یک، ترجمه  (9111( وسخنرانی علوانی)1132)

 اند.عربی را بررسی کرده

از فارسی به ترجمه ی کارمن گارسس را در نقد هایی است که نظریهی دوم مطالعات، پژوهشدسته

( با عنوان 1123ی متقی زاده و نقی زاده)اند. از آن جمله است: مقالهعربی یا بالعکس بررسی کرده

ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی بر اساس مدل کارمن گارسس )پیام رهبر انقلاب » 

نقد و » ( با عنوان 1121ی صیادانی و همکاران )برای نمونه(؛ مقاله 1123مناسبت موسم حج  به 

ی رحیمی خویگانی و مقاله ؛«بررسی ترجمه فارسی رمان قلب اللیل بر اساس الگوی گارسس

 -نقد واژگانی ترجمه موسوی گرمارودی از قرآن کریم با تکیه بر سطح معنایی» ( با عنوان 1121)

 لغوی گارسس(.

ه در سطح معرفی وچه در سطح نقد و اما در ارتباط با ترجمه صالح الجعفری از رباعیات خیام، چ

 بررسی، قطعا این پژوهش در زبان عربی و فارسی، اولین تحقیق انجام شده است. 
 

 الجعفری صالح شرح و پیاده سازی مدل گارسس برتعریب  -9

 (Semantic-lexicalلغوی) -سطح معنایی  -الف 

 تعریف یا توضیح لغات برحسب اختلافات فرهنگی، فنی یا زبانی -۰

 تعریف بیان معنای واژه است به صورت عبارت اسمی یا شبه جمله ی صفتی. 

                                                                                                                                                             
( با مقدمه وتصحیح علی جواد طاهر؛ 8229شعر عربی عراق. ازآثار او: دیوان الجعفري)

(؛ ترجمه رباعیات 7287ترجمه رباعیات باباطاهر عریان) (؛7222ترجمه رباعیات خیام )

 (. 8221حسین قدسی نخعی )
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صلی و فنی یا زبانی بین مخاطب ا ،توضیح افزودن اطلاعاتی است که بر حسب اختلافات فرهنگی

 کند. مخاطب ترجمه ضرورت پیدا می

  -الف

 عقل و خرد و هوش بران بگمارند                      این کوزه گران که دست در گل دارند

 خاک بدن است تا چه می پندارند                           برگل لگد و طپانچه تا چند زنند

           کی یعرف کنه هذه الأطیان           کم یصرف جهد عقله الخزاف 

 (91ثری الأبدان )رباعی یصورها غیر            باللکم و باللطم و بالوکز و هل
 

ز ظریفی به چگونگی گران و صنعت آنان به طراین رباعی از طریق بیان حال کوزهخیام در 

و ناتوانی و عجز او دربرابر گستره هستی و قدرت لایتناهی الهی اشاره دارد. آفرینش انسان 

ه دلیل اختلاف گردد که بروبه رو می« لگد و طپانچه»طلاح  الجعفری در مصراع سوم با  اص

زبانی این اصطلاح در دو زبان فارسی و عربی، ناگزیر به توضیح و تعریف آن در  فرهنگی و

 پاورقی بدین صورت شده است:

 الوکز: الدفع و الطعن والضرب 1

  -ب

 ور نیز بود به ز می و ساغر نیست              ساقی به حیات چون کسی رهبر نیست

 در آب حیات و چشمه کوثر نیست                 ی دلمی همدم ماست زانکه چون گرم

 أهدی و أدل من کووس الخمر                  لا مرشد فی درب خلود العمر

 (21لا الکوثر لا عین حیاة الخضر  )رباعی               لا أعدل بالخمر رفیق الدرب 
 

مختص زبان و فرهنگ فارسی که « آب حیات»در این رباعی نیز مترجم برای ترجمه اصطلاح  

و آنگاه  وموجب جاودانه بودن است، معادل تقریبی آن در زبان مقصد )زندگانی خضر( را برگزیده

 نویسد:پردازد و میبه تعریف و توضیح آن می

القرنین لخضر( ماء الحیاة فی رحلته مع ذیهی العین التي شرب منها )ا عین حیاة الخضر: (1

 کریم. المذکور فی القرآن ال

واژه فرهنگی یا کارکردی  cultural or functional equivalentمعادل فرهنگی یا کارکردی -۲

ن این دو روش ترجمه معمولا واژه زبا زبان مبدا با مشابه آن در زبان مقصد جایگزین می شود.

 کاهند.میافزایند یا از آن نمایند و گاهی معانی جدیدی بدان میمبدا را عام یا فرهنگ زدایی می

( است و اگر یک under translationحاصل " کم برگردان") ،اگر آن را یک به یک ترجمه کنیم 

اس .( این دو روش به خصوص در متون نمایشی حسover translation"بیش برگردان" ) ،به دو

( استفاده coupleی کامل آنها باید از روش تثنیه )برای ترجمه کنند.هستند چون تاثیر آنی ایجاد می

 کرد. یعنی دو روش ترجمه را ترکیب کرد. 

  -الف

 از بهر مجردان آفاق نهاد                      هر لذت و راحتی که خلاق نهاد

 آسایش خود ببرد و بر طاق نهاد                هرکس که زطاق منقلب گشت به جفت

 عاش بلا صاحبة فی الدهرقد                             الله برا سعادة النفس لمن

 (171رباعی سجا رغد الحیاة فوق القبر)                      من بدل بالوحدة زوجین فقد

 

به کارگرفته شده در این رباعی، در اصل کلماتی عربی هستند که « مجرد»و « خلاق»دو کلمه 

-ی به کار گرفته شدهد در زبان عربوارد زبان فارسی شده و در معنایی متفاوت با معانی رایج خو

نظر فرهنگی در زبان خود کاربرد بیشتری  ها از کلماتی که ازد؛ بنابراین مترجم برای ترجمه آنان
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ر زبان تعالی است و کاربرد آن د دارند بهره برده است. با وجود اینکه خلاق یکی از صفات باری

ان لفظ معنایی خاص، هم های عادی و بدون بارزبانان در موقعیتعربی مانعی ندارد اما عرب

-ی کامل برای تمامی صفات محسوب میبرند که در فرهنگ خود معادلرا به کار می« الله»جلال 

 نیز معادلی کارکردی برای واژه مجرد در زبان فارسی است. « لا صاحبة»گردد. واژه  

  -ب

 الا بقدح دراز دستی نکنم                من باده خورم ولیک مستی نکنم

 تا همچو تو خویشتن پرستی نکنم                ی غرضم ز می پرستی چه بوددان

 أقصر بیدی بغیر أخذ الکأس                        أدمنت علی الخمر بلا عربدة

 (993کی أسمو عن مثلک عبد النفس )رباعی                    هل تعلم لم صرت لخمری عبدا
 

الإدمان »آن را که فارسی معادل عربی « باده نوشیدن»یا  «باده خوردن»جعفری برای ترجمه  

« پرستیخویشتن»و « پرستیمی»ته است؛ همچنین برای دو واژه باشد به کارگرفمی« علی الخمر

زبان عربی برای بیان پرستیدن  برده چرا که در را بکار« عبد النفس»و « عبد الخمر»دو واژه 

 رند. گیمعادل عبد بهره میکس یا چیزی از 

از  پیامی ،عادل جا افتاده است. در این شیوهبه کار بردن م ،یا معنی نزدیک adaptationاقتباس  -۷

. های فرهنگی نافع استی اصطلاحات یا نهادیابد. و برای ترجمهطریق موقعیت مشابه انتقال می

است با این  پیشین(بردن معادل فرهنگی و کارکردی)مورد  توان گفت اقتباس نیز همان به کارمی

تفاوت که معادل فرهنگی و کارکردی در کلمه و واژه است اما اقتباس درواقع به کارگیری معادل و 

 معنای نزدیک مصطلحات است نه مفردات و واژگان. 

  -الف

 صد فضل ز هر نوع براند ساقی              دگر جنس مرا خاصه بداند ساقی

 وز حد خودم درگذراند ساقی               ور در مانم برسم خود باده دهد

           کم یلطف بی حین یغالی شانا                 ما کنت لانسی حسنات الساقی

 (3یمضی بجمیله کما قد کانا )رباعی                  کم یلطف حین لا یغالی شانا
 

قصور و کوتاهی فرد مقابل،  ست که مخاطب با وجودا در اینجا به معنای آن« از حد درگذراندن» 

« یمضی بجمیله کما قد کان»چنان به رفتار نیک خود نسبت به او ادامه دهد و اصطلاح  هم

 تواند معادل مناسبی برای آن باشد. رساند و بنابراین میحی است که این بار معنایی را میاصطلا

  -ب

 ه گفتی و شنیدی هیچ استوآن نیز ک                 دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است

 وآن نیز که در خانه خزیدی هیچ است                  اندر همه آفاق دویدی هیچ است

 ما قلت و ما سمعته محض هواء                       ما کنت رأیت فی الدهر خیال

 (11ما تحرص أن تخزنه غیر هباء )رباعی                     ما سعیک فی مناکب الارض ولا
 

اشاره « یهوده و بی نتیجه بودنب »و« در تمام آفاق دویدن»در این قسمت شاعر به دو اصطلاح  

و « السعی فی مناکب الأرض»کند، مترجم نیز برای ترجمه اصطلاح اول از اصطلاح معادل می

 باشد.جوید که اصطلاحی قرآنی میبهره می« ما کانت غیر هباء»ی از برای دوم

افزودن یک یا چند کلمه به ضرورت است. معمولا  grammatical expansion بسط نحوی -۴

یعنی مفهومی که در انگلیسی به تلویح بیان شده شود؛ انگلیسی از این شیوه استفاده می در ترجمه از

اهی به صورت شمّی انجام می گیرد و گاهی به صورت دقیق نیست. گ ،تصریح کرد. این روشباید 

 موردی. 

  -الف
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 بی زمزمه نای عراقی هیچ است                        جهان بی می و ساقی هیچ است دوران

 حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است                       هرچند در احوال جهان می نگرم

 و النادي عراقی لحون حرة                         لا شیء سوی الخمر و ساقی الخمر

 (11أحلی و ألذ من جمیل العشرة )رباعی                              الدهرفتشت فلم ألق بهذا 
 

را اضافه کرده است که « أحلی، ألذ و جمیل»در ترجمه مصراع آخر رباعی فوق، جعفری سه کلمه 

شود بنابراین مترجم برای انتقال معنا از تکنیک بسط ی در شعر فارسی برای آن دیده نمیمعادل

 نحوی بهره جسته است. 

  -ب

 من بعد بگرد باده نتوان گردید                     گویند که ماه رمضان گشت پدید

 که اندر رمضان مست بیفتم تا عید                    در آخر شعبان بخورم چندان مِی

 تستعرض فیه قدحا للخمر                          فلن قالوا رمضان یطرق الباب

 (29یبقینی سکران لعید الفطر  )رباعی                         بما أسقونی فی آخر شعبان
 

در این شعر، شاعر با آوردن نام ماه رمضان منظور خود را از عید مشخص کرده است و دیگر 

مصراع آخر را از نظر « فطر»با آوردن کلمه  نیازی به آوردن کلمه عید نمی بیند اما مترجم 

 نحوی بسط داده است.

به کار بردن یک واژه  کهی فوق است عکس شیوه grammatical reduction قبض نحوی -۷

 زبان مقصد است در برابر چند واژه زبان مبدا.

 -الف

        گردآب از رخ گلزار همی شوید و نه سرد        روزی است خوش و هوا نه گرم است 

 فریاد همی زند که می باید خورد                       بلبل بزبان حال خود با گل زرد

ما أجمل ذا الزهر عقیب المطر                            قد طاب هواؤنا لهذا الیوم  

 (11لا بد و أن نشرب نخب الزهر )رباعی                       و البلبل هب صارخا یا قومی
 

را با به کاربردن یک کلمه « روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد»مترجم تمام مصراع 

بیان کرده است و همین یک کلمه برای رساندن معنای مورد نظر در زبان مقصد کافی « طاب»

 است. 

  -ب

 وآنها که به شب مدام در محراب اند                     آنها که کشنده شراب نابند

 بیدار یکی نیست همه در خوابند                    اک یکی نیست همه درآیندبر خ

 و المعتکفون وجهة المحراب                        المنغمسون فی دم الصهباء

 (13غطوا برقادهم مدی الأحقاب )رباعی                        لا ظل لهم بهذه الغبراء

 «تمرکز بر انجام کار و زیاد انجام دادن کاری»ه معنای  در زبان عربی ب« المعتکفون»واژه  

نهفته است بنابراین کلمه « در شب عبادت کردن» و« مدام»های است؛ در این یک کلمه معنای کلمه

 المعتکفون نسبت به معادل فارسی خود دارای قبض نحوی است. 

یا بالعکس ترجمه لغت خاص )ذات( به عام  general versus particular خاص در برابر عام -۶

رود. اما در اقلام بزرگتر از واژه به کار می )معنی( است یا بالعکس. این شیوه معمولا در مورد

 مورد واژه هم اطلاق دارد. 

  -الف

 زیرا که درین راه کسی نیست درست                       در دهر بر نهال تحقیق نرست

 امروز چو دی شمار و فردا چو نخست             در شاخی سستهرکس زده است دست 
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 لا یوجد فی الدرب دلیل هاد                           مازال علی الغموض کنه الدهر 

 (17و الدهر علی نظامه المعتاد )رباعی                              کل متمسک بفرع واه
 

گردد و مترجم آن را ر برده که اسمی ذات محسوب میه کارا ب« کس»در مصراع دوم شاعر کلمه 

 شود. ه کرده است که اسم معنا شمرده میترجم« دلیل»به 

  -ب

 باشد که برم ره ز نشیبی به فراز                         بازی بودم بریده از عالم راز

 زآن در که درآمدم برون رفتم باز                      اینجا چو نیافتم کسی محرم راز

 بازا أتجنب الحضیض الدانی                        قد کنت أجوب عالم الأسرار

 (33صممت علی الرجوع بالأوطان )رباعی                      لم ألق هنا موضع سر فلذا
 

ترجمه کرده است که به نوعی « گاه رازجای»را به « انسان راز دار»در این رباعی نیز مترجم 

 شود. مه اسم ذات به اسم معنی شمرده میترج

قد های مقصدی که فاآید. بالاخص در زبانگاهی در ترجمه ابهام پیش می ambiguityابهام -۳

باشند که مترجم باید در رفع آن بکوشد. ابهام ممکن است ضمایر سوم شخص مونث و مذکر می

اگر سهوی باشد باید آن  ،ی. اگر عمدی باشد باید آن را به زبان مقصد انتقال دادعمدی باشد یا سهو

 را برطرف کرد. 
 

 morphological syntacticalواژه ساختی -سطح نحوی -ب

عبارت   ،نیومارک ترجمه تحت اللفظی واژه به واژه literal translationاللفظی ترجمه تحت -۰

ه به استعاره و حتی استعار ،جمله به جمله  ،شبه جمله به شبه جمله ،همایند به همایند  ،به عبارت

چه معتقد است که وقتی این شیوه از حد داند. گرالمثل را ممکن و مطلوب میالمثل به ضربضرب

و ترجمه یک  اللفظینیومارک بین ترجمه تحتشود. تر میرفته رفته کار مشکل ،واژه فراتر رود

اصلی لغت زبان مبدا را انتقال نحو ترتیب واژگان و معنی  ،ی اولشیوه :ودشبه یک تمایز قائل می

خنثی و ساده کاربرد دارد. در شیوه دوم هر لغت زبان  ،دهد و معمولا در مورد جملات کوتاهمی

یکی ها متفاوت است. ترجمه یک به یک ا معنی اصلی آنام ،واژه مشابهی در زبان مقصد دارد ،مبدا

لفظی به علت الباشد. وقتی ترجمه تحتتر میاللفظی است و از اولی مرسومه تحتاز دو نوع ترجم

 باید از آن پرهیز کرد.  ،ساز شوداختلاف فرهنگی مسئله

  -الف

 لذات جهان چشیده باشی همه عمر                      با یار اگر بنشسته باشی همه عمر

 خوابی باشد که دیده باشی همه عمر                       هم آخر عمر رحلتت باید کرد

 إن فزت بکل لذة مغتنما                   إن عشت مع الحبیب طول العمر

 (113قد نمت و عشقت کل هذا حلما )رباعی                    فالغایة و المصیر جوف القبر
 

 این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت                    ساقی و بتی و بربطی بر لب گشت-ب

 که رفت به دوزخ و که آمد به بهشت                   مشنو سخن بهشت و دوزخ از کس

 أشهی لی من غزل بالخلد هناک                    ساق و خمور و ریاض و زهور 

 (111من تلک و من راح هناک )رباعی من جاءک                   لا تصغ لأخبار جنان و سعیر
 

عربی به فارسی احتمال  کار مورد بررسی ترجمه از فارسی به عربی است و نسبت به ترجمه از

اللفظی در آن کمتر است چرا که زبان عربی زبانی وزنی و اشتقاقی است و نسبت به ترجمه تحت

جدای از اینکه   رخوردار استزبان فارسی که زبانی بدون وزن است از قدرت انتخاب بالایی ب
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های وزن و قافیه به ناچار بسیار دارد و مترجم بنا به ضرورتترجمه شعر با ترجمه نثر تفاوت 

توان دریافت با اندکی دقت در دو مورد بالا میباید نظام زبان مبدا را به هم ریزد؛ اما با این وجود 

 اللفظی ترجمه کرده است. ا به صورت تحتارسی به کار رفته ردرصد کلمات ف21که مترجم تقریبا 

 ترجمه از طریق تغییر نحو:  گاهی مترجم ناگزیر است اجزای کلام را تغییر دهد.  -۲

 گیرد که :( انجام میtranspositionاصولا وقتی ترجمه از طریق تغییر نحو یا دستور گردانی (

 ساختار دستوری مشابه در زبان مقصد وجود نداشته باشد. -

 اما طبیعی جلوه نکند. ،ترجمه تحت اللفظی امکان پذیر باشد  -

 با ساخت نحوی جبران پذیر باشد. ،خلا واژگانی موجود -

این است که این تغییر نحو نباید موجب جابه جایی تاکید  ،چه در این شیوه نباید از نظر دور داشتآن

 جمله شود. 

 -الف

 بشکسته و در رهگذر انداخته اند              این کاسه که بس نکوش پرداخته اند 

 کان کاسه ز کاسه های سر ساخته اند                                   زنهار بر او قدم به خواری ننهی

 فی قارعة الطریق من معتبر                        کم فی القدح المزخرف المتحطم 

 (13أن صمم من کؤوس هام البشر  )رباعی                          هل تعلم إذ تدوسه بالقدم 
 

-بشکسته )اند( و در رهگذر انداختهبس نکوش پرداخته اند، »های فعلی مترجم برای ترجمه عبارت

استفاده کرده است؛ به « المتحطم فی قارعة الطریق»و « المزخرف»های اسمی از گروه« اند

 ه است. عبارت دیگر ترجمه را از طریق تغییر نحو انجام داد

  -ب

 در شیشه کن آن شراب از شب باقی             صبحی خوش و خرم است خیز ای ساقی

 این یکدم نقد را و فردا باقی                       جامی به من آور و غنیمت میدان

 أبقیت من الأمس لنا یا ساقی                  ما أجمل ذا الصبح فقرب لی ما

 (31نقداً فغدا فلا سواه الباقی )رباعی                      نفسناناولنی أقداحی وأغنم 
 

را که اسمی مفرد است به « جام»جعفری در مصراع سوم با استفاده از تکنیک تغییر نحو، کلمه  

 ترجمه کرده است.« أقداح»صورت اسم جمع  

 (modulationترجمه از طریق تغییر دیدگاه یا دگربینی )-۷

رود. لقی و بیشتر طرز تفکر" به کار میمفهوم " تغییر از طریق اختلاف طرز تاین اصطلاح به 

جا افتاده و . موارد تابدمقصد ترجمه تحت اللفظی را بر نمیزبان  کاربرد آن در مواردی است که

 های دو زبانه یافت. موارد غیر معیار و جا نیفتاده راتوان در فرهنگمعیار دگربینی را می

کاربرد دگربینی   ،گیرند. وقتی خلا واژگانی وجود داشته باشدورت شمّی به کار میمترجمان به ص

باید صرفا در  ،الزامی است. جایی که مترجم بین کاربرد یا عدم کاربرد دگربینی مختار باشد

 نماید.ترجمه را غیر طبیعی می ،بدان دست زند که در غیر این صورتمواردی 

  -الف

 کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد                         نشدهرچند دلم زعشق محروم 

 معلومم شد که هیچ معلوم نشد                  اکنون که به چشم عقل در مینگرم

 أن فزت بکشف معظم الأسرار                      قد خیل لی و کنت فی عاطفتی

 (3تلکم الأفکار )رباعی جهلی بفساد                  و الآن عرفت من طریق العقل
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فزت »را به صورت جمله معلوم  « کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد»جعفری عبارت مجهول  

ترجمه کرده است. ترجمه فعل و یا عبارت معلوم به مجهول و بالعکس، « بکشف معظم الأسرار

 گردد. غییر دیدگاه یا دگربینی محسوب میترجمه از طریق ت

  -ب

 سر بر قدمش اگر نهی سهل بود                   آنکه او اهل بودجانم به فدای 

 دوزخ به جهان صحبت نا اهل بود               خواهی که بدانی به یقین دوزخ را

 لا آنف من لئم ثریا أقدامه                 أفدی المتحلی بصفات علیا

 (11فلیصحب الجاهل فی أیامه )رباعی                    من شاء معاناة حجیم الدنیا
 

شود که از  فی را شامل میهای منهای دارای ویژگیر زبان فارسی طیف وسیعی از انساناهل دنا 

ه عنوانی جزئی را ک« جاهل»ل و نادان اشاره کرد؛ اما مترجم توان به افراد جاهها میجمله آن

 در حقیقت مجاز کل را به جزء ترجمه کرده است کهه کار برده و های نااهل باست برای کل انسان

 گردد. خود نوعی تغییر دیدگاه محسوب می

یا تاثیر  ،لفظ یا صناعات ادبی ،عبارت است از جبران افت معنی  compensationجبران  -۴

یا صنایع ی مجاور. مثلا جبران یکی از صنایع معنوی یا لفظی جمله یا جمله عملی در قسمت دیگر

ترجمه استعاره با تشبیه یا اکفا با اسناد یا قافیه با جناس استهلال. گارسس  ؛معنوی یا لفظی دیگر

 های دیگربه کار گرفت. این شیوه را باید همراه با شیوه معتقد است که

 -الف

 هم آب اجل کند گذار ای ساقی                   در سنگ اگر شوی چو نار ای ساقی

 با دست نفس باده ببار ای ساقی                      غزل بگو ای مطرب خاکت جهان

                    افاک من المنون ماء فحمام و       لو قدر أن تکون نارا بصخور

 (1أنفاسک کالریح فسارع بمدام )رباعی            دنیاک تراب فتغزل بحبور
 

بر نیامده است و خواننده در « دست نفس»استعاره  جعفری در رباعی یاد شده از عهده ترجمه 

شود اما با این وجود، مترجم سعی داشته است با به کارگیری یب او با نوعی افت معنا مواجه میتعر

 به جای استعاره یاد شده، این افت معنایی را جبران کند. « أنفاسک کالریح»تشبیه 

 -ب

 کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت                   این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 زآن روی که هست کس نمیداند گفت             هر کس سخنی از سر سودا گفته است

 وازدان به الدهر و حتی الیوم                       مذ شق وجودنا ستار الغیب 

 (99)رباعی عن جوهر معناه بغیر الوهم                     لما نر فی عالمنا من ینبی
 

ای تشبیهی است، تنها به صورت را که اضافه« بحر وجود»جم عبارت در مصراع اول متر

ترجمه کرده است؛ بنابراین معنای مورد نظر شاعر افت کرده اما نباید از این نکته غافل « وجودنا»

ان کرده است ای زیبا جبرمعنایی را با به کاربردن استعارهشد که مترجم در ادامه مصراع این افت 

ای تبعیه محسوب باشد که در علم بلاغت استعارهبه ستار الغیب می« شق»دادن فعل  و آن نسبت

 گردد.می

این بسط معنوی مثل  در متن مقصد تصریح شود. توضیح یا بسط معنی قسمتی از متن که باید -۷

موردی. بسط و ه صورت گیرد گاهی بگاهی به صورت شمی و حسی انجام میبسط و قبض نحوی 

ای توجه خود را به ی لغات. وقتی جامعههاست بالاخص در حیطهی زبانقبض خاص همه

ها لغات زیادی در مورد گویند. مثلا انگلیسیبه آن "وفور فرهنگی " می ،موضوعی معطوف دارد

ا راجع هاسپانیولی ،ها در مورد سوسیسآلمانی ،ها در مورد مشروب و پنیرفرانسوی ،چوگان دارند
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در مورد این نوع لغات … ها در مورد برف و اسکیمو ،ها در خصوص شتر عرب ،به گاو بازی

 بسط. ،قبض وجود دارد و در زبان مقصد ،همیشه در زبان مبدا

 -الف

 و از تخت قباد و ملکت طوس بهست           یک جرعه می ز ملک کاووس بهست

 از طاعت زاهدان سالوس بهست                           آه سحر ز سینه خماری

 أو مملکة الطوس ککأس الخمر                         ما عیش أبی الملوک کی کاووس

 (13کالآهة من مخامر فی الفجر )رباعی                      ما باعة زهاد نفاق و ریاء
 

را « کاووس»معنای کلمه   « کی»و   « الملوکابی »در مصراع اول جعفری با آوردن دو کلمه  

 دهد. ت فارسی برای خواننده خود بسط میدر بی

 -ب

 جان و دل و جام و باده در رهن شراب          ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

 آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب                 فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

 و الکأس تضیء قفر هذی الدار                       ینشد لیما أسعدنی و مطربی 

 (913لا أرهب من شر عذاب النار)رباعی                  لا أرغب فی الرحمة أن تشملنی
 

به عذاب، معنا را بسط داده و نشان می دهد که مقصود از عذاب، « النار»مترجم با افزودن واژه  

 خروی است. عذاب دنیوی نبوده و تنها عذاب ا

یعنی  ،است 3عکس مورد implication، reduction،  omissionحذف  ،تقلیل ،تلویح  -۶

توان به تلویح بیان کرد یا کاهش داد و یا به طور کلی صری که در متن اصلی تصریح شده میعنا

ای باشد عبارتست از زبان حرفهمجاز به حذف آنها دراین  متون میاقلامی که مترجم . حذف کرد

در جاهایی که  ،باشد. تبدیل افعال مرکب به ساده مشروط بر آن که به قصد تاکید به کار نرفته

صناعی و استیناسی . در فارسی قیودی مثل  ،ها اعم از آوایی؛ کلیشهاختلاف معنی جزئی باشد

 … .اصولا و ،اساسا ،حتما ،البته ،طبیعتا ،طبعا

  -الف

 و اندیشه فردات بجز سودا نیست             امروز ترا دسترس فردا نیست

 کاین باقی عمر را بها پیدا نیست     ضایع مکن این دم از دلت شیداییت

 ما هم غد غیر خیال و خیال                      المقتدر الیوم ضعیف بغد

 (12عمر فبقاء عمره صرف محال )رباعی                  فالیغتنم اللحظة من کان له
 

« از دلت» و در مصراع سوم « ت»، در مصراع دوم ضمیر متصل «ترا» در مصراع اول کلمه 

 اند. در ترجمه عربی حذف شده

 -ب

  وز گردش دوران سر و سامان مطلب                ای دل ز زمانه رسم احسان مطلب

 طلببا درد بساز و هیچ درمان م                   درمان طلبی درد تو افزون گردد

 لا ترج من الدهر بلوغ المتع                     لا ترج من الدهر ندی أو کرما

 (91فالأفضل أن تربع رغم الضلع )رباعی                     یعطیک إذا شئت دواء سقما
 

 را حذف کرده است. « سر و سامان»در مصراع دوم مترجم کلیشه  

ی ساده شود. مثلا: جملهبه اشتباه نوع جمله عوض میرت یا تغییر در نوع جمله: گاهی به ضرو-۳

 شود.( عوض میmoodشود یا گاهی وجه جمله )ختلط یا مرکب یا بالعکس ترجمه میبه م

 -الف
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 ناگاه ز سوز سینه صاحب حالی                     از دفتر عمر خود گشودم فالی

 یاریست چو ماهی و شبی چون سالی          گفتا که خوش آن کسی که در خانه او

 من راح علی لوعته ینصحنی                    ألفیت و قد قرأت فال العمر

 (11قد فاق هناؤه هناء الزمن )رباعی                    اسعد بمحبا نضر فی لیل
 

 است. مترجم مصراع اول را که جمله ای ساده است به صورت جمله ای مرکب ترجمه کرده 

  -ب

 باغ طربت به سبزه آراسته گیر                    ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر

 بنشسته و بامداد برخاسته گیر                         وانگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم

 أعمرت و أنضرت ریاض الأنس                         إقرضک بلغت منتهی الأراب 

 ( 11باق معها إلی بزوغ الشمس )رباعی                   ندی علی الأعشاب هل أنت سوی
 

 در بیت آخر مترجم وجه جمله را از خبری به استفهامی تغییر داده است. 
 

 discursive functionalکارکردی -سطح گفتمانی -ج

ود متن حذف منظور متن اصلی: گاهی ممکن است در ترجمه چنان تغییری حاصل شود که مقص -۰

سرگرم کننده شود. سفرهای گالیور که در یک متن طنز آمیز تبدیل به متنی  مثلا ،اصلی تغییر کند

ی کودکان در به صورت قصه ،اصل به قصد به سخره گرفتن نظام سیاسی انگلیس نگاشته شده بود

تن اصلی های مئت متنی روایی درآمد. یا کار گفتآمد. یعنی متنی انگیزاننده و عمل طلب به هی

 تغییر کرد.

 -الف

 عالم همه را یکان یکان می بینم                 زین گونه که من کار جهان می بینم

 ناکامی خویشتن در آن می بینم                   سبحان الله به هر چه در می نگرم

 ما طفت بنفسی مع أهل الدهر                    ما جلت بعقلی بشؤون الدهر

 (92إلا و رجعت خائبا فی خسری )رباعی                 بعینی أتحری أمریما درت 

کند؛ مفهوم یکپارچه نبودن و جداجدا بودن جهان در دو رباعی بالا دو مفهوم را مطرح می خیام در

دگی در دو مصراع دوم که با آوای مصراع نخست و مفهوم احساس ناکامی شاعر در تمام زن

شود؛ اما مترجم تنها مفهوم دوم را انتقال داده و مفهوم اول را تمییز قائل می بین آنها« ان اللهسبح»

 حذف کرده است. 

 -ب

 جان و دل و دین و عقل مرهون شراب                     ما و می و معشوق در این کنج خراب

 بنیاد نهاد خانه مانند حباب                      سر در سر می کرد و دمی در سر می

 فی جملتها رهن شراب الصهباء                        کأسی و ثیابی و مقر الأسرار

 (912حررت فلم أبق ترابا أو ماء )رباعی                        حررت فلم ابق هواء أو نار
 

ر واقع کند که زندگی دنیوی و اخروی او مرهون شراب است و دمی شاعر در رباعی بالا تصریح

را « حررت»دو بار واژه   داند اما جعفری در ترجمه خود در بیت آخرهمواره اسیر آن میخود را 

دارد بدون آنکه توضیحی در مورد این واژه و چگونگی این آزاد شدن دهد و به نوعی بیان می

 منظور شاعر را در متن اصلی نادیده انگاشته است. 

پیوندد و من به جمع ساپیر و ورف میی لاتفرهنگی: جور -تغییر به علت اختلافات اجتماعی  -9

ور است و هیچ ی فرهنگ غوطهمگر اینکه در زمینه ،دارد که "هیچ زبانی وجود ندارداظهار می

 .فرهنگی نمی تواند وجود داشته باشد که در مرکز خود ساخت زبان طبیعی را نداشته باشد
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 -الف

 جز باده لعل از کف مستان مستان                    اکنون که زند هزار دستان دستان

 دوری دو سه داد خود ز بستان بستان                برخیز و بیا که گل به شادی بشکفت

 فاشرب و نداماک عقیق الراح                           قد صفق بلبل الروائی فرحا

 (123اح )رباعی فاعمر فرص الریاض بالأفر                    و الورد نضا کعامة منشرحا

 

در مصراع اول، معادل فرهنگی آن را در زبان مقصد « هزار دستان» مترجم برای ترجمه واژه  

 می باشد. « البلبل الروائی»به کار. برده است که همان  

 -ب

 در پیش نهاده کله کیکاوس                          مرغی دیدم نشسته بر پاره طوس

 کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس                        با کله همی گفت افسوس افسوس 

 فی قبضته جمجمة کی کاووس                            شاهدت علی قلعة طوس طیرا

 (121أیامک بالعزف و نقر الکوس  )رباعی                   و الطیر یقول أین لا أین مضت
 

 را از زبان مبدا به صورت مستقیم نقل کرده است.  « کیکاوس»و « طوس»جعفری دو واژه 
 

وجه  ،tenseتغییر لحن: حفظ لحن یکی از ارکان تاثیرارتباطی است و باید از طریق زمان  -1

mood،  بناvoice،  واژگانlexis  و نحوgrammar .آن را حفظ کرد 

 -الف

 پیری دیدم مست و سبوئی بر دوش                  بر مست به میخانه گذر کردم دوش

 گفتا کرم از خدای من می نوش خموش                        گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر

 قد ناء بحمل کوزة فی یده                              نادیت عجوزا ثملا فی حان 

 (111 أبر منک فاشرب و صه  )رباعی الله                        یا شیخ عصیت ربنا قال نعم
 

شاعر در مصراع سوم استفهام انکاری را بکار برده و مقصود او پاسخ به وسیله بلی یا خیر نیست 

اما مترجم لحن استفهام را به صورت پرسش عادی تغییر داده که در انتظار پاسخ است و خود نیز 

 به پرسش خود پاسخ می دهد. « نعم»در ادامه با  

 -ب

 احوال تو هر لحظه دگرگون شدنست             ای دل چو نصیب تو همه خون شدنست 

 چون عاقبت کار تو بیرون شدنست                 و ای جان تو بدین بدن چکار آمده ای

 تغدو و تروح فی أسار الشجن                             لا تفتأ یا قلب غریقا بدماک

 (91ما دمت علی وشک فراق البدن  )رباعی                      فت سماکیا روحی لم جئت و لم ع
 

تو سرانجام از بدن انسان خارج مقصود شاعر در بیت آخر آن است که ای روح از آن جایی که 

تعلیلیه را به صورت ظرفیه « چون»شوی پس چه سودی برای آدمی خواهی داشت؟ اما مترجم  می

حن و به تبع آن معنا شعر دستخوش تغییر شده است. مقصود مترجم آن ترجمه کرده و بدین ترتیب ل

 ای. ی پس فایده ای برای انسان نداشتهاست که ای روح تا زمانی که تو در حال ترک بدن هست

 تغییر ساخت درونی متن مبدا -1

 -الف

 نیست زین تعبیه جان هیچکس آگه                          در پرده اسرار کسی را ره نیست

 می خور که چنین فسانه ها کوته نیست                      جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست

 لا یعرف أصل کوننا من أحد                           لا یدرک سر ما وراء الحجب 



 
 
 
 

Journal of the College of Languages                      No. (40) 2019 
 

  

798 
 

 (2لهفی لأساطیر مضت للأبد )رباعی                           مثواک غدا بقلب هذی الترب
 

شاعر در مصراع آخر با دعوت کردن مخاطب به می خوردن، او را به لذت بردن از دنیا فرا می 

به گونه ای شعر را ترجمه کرده که معنای افسوس « لهفی»خواند اما مترجم با به کار بردن عبارت 

 از آن برمی خیزد و بنابراین ساخت درونی متن مبدا را به هم ریخته است. 

  -ب

 و اکنون کندی تا نگرم چون کندی                هان دگرگون کندییزدان خواهم ج

 یا روزی من ز غیب افزون کندی                     یا نام من از جریده بیرون کندی

 أنشأت سواه لأری مشکلتی                           یا رب ألا قلبت ذا الکون ألا

 (11أم زدت برزقی قدرا من سعتی  )رباعی                      هل کنت حذفتنی من الأحیاء
 

شاعر در درخواستی غیر منتظره از خداوند می خواهد که هستی و نظام آن را برای لحظه ای 

تغییر دهد و دو راه پیش رو می گذارد : یا خداوند به او روزی بیشتر عطا کرده و از وضعیت فعلی 

اما مترجم به برهم ریختن ساخت متن مبدا با لحنی اش برهاند و یا او را از صحنه گیتی حذف کند 

تمنایی از خداوند ایجاد جهان دیگری را می خواهد تا مشکلش را حل کند؛ آیا خداوند او را از 

 صحنه گیتی حذف می کند یا به روزی اش می افزاید؟ 

مبدا  این مفهوم با منظور اصلی شاعر متفاوت است و این ناشی از برهم زدن ساخت درونی متن

 است. 
 

 عنی کاستن از اصطلاحات محاوره ای.تعدیل اصطلاحات محاوره ای: ی -3

  -الف

 حقا که نه از بهر نماز آمده ایم            در مسجد اگر چه با نیاز آمده ایم

 آن کهنه شده است باز آمده ایم                  روزی زینجا سجاده دزدیدیم

 ما جئت إلیه لأصلی الفرضا                   قد جئت إلی الجامع إلا أنی

 (12و الیوم قصدته لهذا أیضا )رباعی                   سجادته التي سرقت إندثرت

که اصطلاحی محاوره ای در زبان فارسی است حذف و درر واقع « حقا»در مصراع دوم واژه 

 تعدیل شده است. 

 -ب

 م همه را یکان یکان می بینمعال       زین گونه که من کار جهان می بینم

 ناکامی خویشتن در آن می بینم             سبحان الله به هرچه در می نگرم

 ما طفت بنفسی مع أهل الدهر                  ما جلت بعقلی بشؤون الدهر

 (92إلا و رجعت خائبا فی خسری  )رباعی                   ما درت بعینی أتحری أمری
 

 حذف و در واقع تعدیل شده اند. « سبحان الله»و آوای  « یکان یکان»در این رباعی نیز کلیشه 
 

 stylistic-pragmaticعملی-سطح سبکی -د

 آورد.یبسط خلّاقه یا تغییرات ظریف و زیبایی که مترجم مطابق ذوق و پسند خود به وجود م  -۰

 کند." تر است یا میل او را اقناع میعیطبیمترجم ممکن است سبکی را برگزیند که " برای او 

 کند.گارسس این شیوه را منفی تلقی می

 -الف

 آراسته به سنبل و عنبر ریز                  یا رب تو جمال آن مه مهر انگیز

 این حکم چنان بود که کج دار و مریز           پس حکم همی کنی که در وی منگر
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 کالسنبل و العنبر حسن و عطور                          یا رب فتنتنا بذی أصداغ

 أن بمثلی القلب حبورا و سرور                        یا رب و قد أبیت أن ننظره 

 (11اقلب قدحا و لا ترقه فتجور )رباعی                       یا رب فکتت کالذی قال لنا
 

ویان با به کار بردن مثالی دن به چهره زیبارمترجم میزان ناراحتی شاعر را از ممنوعیت نگاه کر

گوید پروردگارا این حکم همانند آن ال در مصراع آخر آمده و مترجم مینماید. این مثتر میملموس

ای از آن بر زمین نریزد! از شراب را برعکس کن طوری که ذرهاست که به فردی گویی جامی پر 

تر کرده خلاقانه معنای مورد نظر را ملموسای  یوهدرواقع مترجم با به کارگیری این مثال به ش

 است.

 -ب

 جیحون اثری ز چشم پالوده ماست            گردون نگری ز عمر فرسوده ماست

 فردوس دمی ز وقت آسوده ماست               دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست

 إلا نفس مجسد من عمری                       ما الدهر بما یحمل من آلام

 إلا أثر لدمعی المنهمر                       ما لجة جیحون وسیعا قانی

 من لاعجی الملتهب المستعر                       ما حاطمة الجحیم إلا شرر

 (71إن کنت بلغت من زمانی و طری )رباعی                   ما الجنة إلا ضرر من وقتی
 

در مصراع سوم برای انتقال بهتر معنا حسن تعلیلی ظریف به کار برده و منطقه وسیع و مترجم 

های بی وقفه خود می داند؛ به عبارت دیگر از تکنیک ز رنگ رود جیحون را در نتیجه اشکقرم

 بسط خلاقه استفاده کرده است. 

و مقصد یا موضوع ترجمه اشتباه مترجم که ناشی از بد فهمی یا کم دانی  مترجم در زبان مبدا  -۲

 است.

 -الف

 بر ساز ترانه و پیش آور می                    هنگام صبوح ای صنم فرخ بی

 این آمدن تیر مه و رفتن دی            کافکند به خاک صد هزاران جم و کی

 و اعزف لنعیش فی رؤی الأحلام                   قم یا صنم السعد لکی نصطبحا

 (111ما کر و فر من فصول العام )رباعی                  الثری ملوکا و محاکم خط علی 
 

را به صورت عبارت « ای صنم فرخ بی»در ترجمه این رباعی مترجم به اشتباه عبارت فعلی 

ترجمه کرده است و به دنبال آن معنا نیز دستخوش تغییر شده « صنم السعد»اضافی صنم فرخنده  

 است. 

 -ب

 با اهل زمانه صحبت از دور نکوست                         این زمانه کم گیری  به که در آن

       چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست                 آنکس که تو را به جملگی تکیه بر اوست

 والأفضل أن تصحبهم عن بعد                              أقلل عدد الصحاب فی ذا الزمن

 (131أعدی لک من أی عدو خرد )رباعی                                 تعده للمحنفکر تر من 
 

شاعر در بیت آخر بیان داشته اگر به دیده عقل بنگری آن کس که به او اعتماد فراوان داری در 

 حقیقت دشمنت است در حالی که مترجم به اشتباه گفته است دشمن ترین دشمن انسان خرد اوست. 

 کاربرد اصطلاحات نامناسب در متن مقصد:   -1

 -الف

 سرمایه دادیم و نهاد ستمیم                            ماییم که اصل شادی و کان غمیم
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 آئینه زنگ خورده و جام جمیم                            پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم

 ظلما صفرت ید و أخری ملئت                              ها نحن معادن الهنا و الحسرات

 (939جام یتلألأ و مرایا صدئت )رباعی                      نقصا و زیادة و حطا و صعود
 

ترجمه کرده « جام یتلألأ»را به اشتباه به صورت  « جام جم»در این رباعی مترجم اصطلاح  

 است. 

  -ب

 برخیز و می مغانه را درده زدود                          ساقی علم سیاه شب صبح ربود

 برخیز که خفتنت بسی خواهد بود                     بگشای ز هم دو نرگس خواب آلود  

 و أملأ بطلا المجوس کأس الیوم                         الصبح أباد عسکر اللیل فقم

 (91س عینیک خمار النوم )رباعیعن نرج                    لا بد و أن تنام دهرا فأزل        
 

ترجمه شده است؛ « بطلا المجوس»به اشتباه از سوی مترجم به صورت نیز « می مغانه»اصطلاح  

در صورتی که بهتر بود مترجم برای ترجمه اصطلاحات الف و ب در این قسمت، ابتدا 

ها نوشت در مورد آندر پاورقی یا پا اصطلاحات را به همین نحو به زبان مقصد انتقال دهد و سپس

 توضیح دهد. 

 پرگویی در برابر ساده گویی: پرگویی یا ترجمه ی آزاد "اخرین چاره ی مترجم است." -1

-ی مشهور و مهمی ندارند یا نوشتهی متون بی نام و گمنام وکم مایه که نویسندهمعمولا در ترجمه

 رود.یحات جدی است، این روش به کار میهایی که پر از حذفیات و تلو

 -الف

 قدر تو به قدر معرفت خواهد بود                 فردا که جزای شش جهت خواهد بود    

 حشر تو به صورت صفت خواهد بود          در حسن صفت کوش که در عرصه حشر

 ما کان بدور حوله من هنة                    یا صاح غدا یحاسب المرء علی

 و اعرف لتجازی حسب المعرفة            یجزی حسب القدر فک ذا خطر  

 (11فی الشرق یجیء صورة عن صفة )رباعی                 کن محترم الصفات فالمرء غدا

 -ب

 سرمست بودم چو کردم این او باشی          بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی   

 من چو تو بدم تو نیز چون من باشی           با من به زبان حال می گفت سبو  

 حطمت وعاء خمرتی عن جهلی             بالأمس و کنت غارقا فی سکری  

 لم تظلم لم قمت بهذا الفعل                  فانصاع ینادی بلسان الحال

 (39تمسی بغد أنت وعاء مثلی )رباعی             قد کنت انا مثلک بالأمس و قد
 

در دو رباعی بالا مترجم بدون استفاده از هیچ ظرافت فنی یا زبانی و فقط با تکرار واژه ها یک 

 معنا را به چندین طریق تکرار کرده است که نوعی پرگویی محسوب می شود. 

تغییر در کاربرد صنایع بدیعی با توجه خاص به استعاره: مترجم باید تشخیص دهد که چه تعداد  -3

 ه دارد، چه تعداد را حذف نماید و چه تعداد را تغییر دهد. استعاره را نگ

 -الف

 برنه به کفم جام شراب ای ساقی                   چون هست زمانه در شتاب ای ساقی

 تعجیل که آمد آفتاب ای ساقی                        هنگام صبوح قفل از در بگشا

 دع کفی تنعم برقیق الکأس                          ما دام لی العمر فقم یا ساقی

 (31أسرع فلقد لاح شعاع الشمس )رباعی                      افتح لصبوحنا رتاج الباب
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 را حذف کرده است. « آمد آفتاب» و  « زمانه در شتاب» مترجم در ترجمه خود دو استعاره  

 -ب

 جل یکان یکان پست شدنددر پای ا                  یاران موافق همه از دست شدند  

 دوری دو سه بیشتر ز ما مست شدند             خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر

 مثنی و ثلاث فی غیاب الدهر                       یا لهف لقد تسلسل الأصحاب

 (31لکن عصفت بهم ریاح السکر )رباعی                        إنا ندماء خمرة واحدة
 

هایی که خود تشخیص داده حذف را بنا بر ضرورت« پای اجل»تعاره ین رباعی نیز اسمترجم در ا

 کرده است. 

 

 :گیری و نقد نظریهنتیجه -3

های متفاوتی مواجه است و از یک ها و انتخابدر ترجمه متون ادبی، مترجم هر لحظه با چالش

دیگر، به موسیقی کلام، آهنگ سو، به دنبال انتقال مفهوم و حفظ امانت در آن است و از سویی 

های هنری نظر دارد. بنابراین، در متون ادبی تنها با زداییها و آشناییواژگان، صنایع ادبی، ابهام

محتوا مواجه نیستیم، بلکه زبان نیز ارزش ویژه و مستقل خود را دارد؛ به تعبیر دیگر، در ترجمه 

های حفظ امانت شمرد، به توان از ضرورتمیآثار ادبی، منتقل نمودن زبان ادبی نوشته را نیز 

 تر باشد.های ادبی، غنیویژه هنگامی که شعر یا نثر ادبی از منظر کاربست صورخیال و آرایه

نگارندگان با بررسی تعریب رباعیات خیام توسط صالح الجعفری با تکیه بر نظریه گارسس،  

ثور اعمال شود، بسی بهتر و بر متون من آنگاه کهدر مقایسه با متون شعری، معتقدند این نظریه 

اثر ناتانیل هاثورن، « نامه اسکارلت»نماید کما اینکه کارمن گارسس خود نیز رمان مناسبتر می

با بررسی و تطبیق نظریه بر ی تطبیق نظریه خود برگزیده است. نویسنده برجسته آمریکایی را برا

بی نظریه فوق برای ارزیابی آثار منظوم تعریب رباعیات خیام موارد زیر در عدم کارایی نس

 مشخص گردید:

 واژه ساختی -در سطح نحوی

های مهم شعری چون وزن، قافیه و ردیف د که در ترجمه اشعار بنابر ضرورتباید خاطر نشان کر

اللفظی به معنای معهود خود به نسبت متون منثور ادبی چون رمان کم طبیعی است که ترجمه تحت

تواند کل یک شعر را همانند تمام یک های یاد شده نمیچرا که مترجم بنابر ضرورتتر جلوه نماید 

اللفظی به صورت تحت -زمانی که مقتضیات ترجمه ایجاب کند -جمله و حتی یک پاراگراف در نثر

 ترجمه کند. 

 کارکردی-در سطح گفتمانی

د اما در متون شعری هایی برای حذف حواشی وجود دارندر آثار نثری به طور معمول مصداق 

توان یافت که در اشعار خود از پانوشت، پیشگفتار، قابل توجیه نیستند چرا که هیچ شاعری را نمی

شناسی، استدراکات و فهرست اعلام استفاده کند و به کار بردن مواردی از این دست ضمیمه، کتاب

 شود.در متون منظوم، زشت شمرده شده و مخلّ بلاغت شعری محسوب می

ای در همین سطح در مقابل مورد قبل که نمودی در اشعار ندارد، بخش تعدیل اصطلاحات محاوره 

توان گفت حتی در متون منظوم نسبت به منثور که گیرد که می کارکردی( قرار می-)سطح گفتمانی

-ای از  اشعار را میتری دارد و کمتر ترجمهپایبندی بیشتری به  متن اصلی دارد، کاربرد وسیع
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ای به کار رفته شده در متن اصلی عیناً در ترجمه وارد شده توان یافت که اصطلاحات محاوره

گردد همانند شاعر آزادی باشد؛ چرا که از آنجایی که مترجم اشعار، خود شاعر دوم محسوب می

 بیند. ها نمیها چون قیود و کلیشهبیشتری داشته و ضرورتی برای ترجمه برخی از محاوره

 سبکی -ح عملیدر سط

پیرو آزادی عملی که در پاراگراف قبل برای مترجم آثار منظوم و به ویژه اشعار برشمرده شد، 

طور که از نام شعر توان در این قسمت از بخش بسط خلاقه نام برد. شایان ذکر است همانمی

ل ادبی همواره ای سروده شده باشد، این عمنظر از اینکه شعر با چه هدف و انگیزهآید، صرفبرمی

العاده است که خواننده را به وجد  های خارقهای لفظی و معنوی و تکنیکپر از احساسات، ظرافت

ها را ها و تکنیکآورد و اگر مترجم شعر، به معنای واقعی کلمه مترجم باشد و بتواند این ظرافتمی

ست که از خلاقیت خود بسی بهره یا انتقال و یا در زبان مقصد خود بازآفرینی کند، بنابراین طبیعی ا

باشد طوری که اگر بخواهیم « بسط خلاقه»دهد پر از تکنیک ای که ارائه میبرده و ترجمه

 مصادیق این تکنیک را در ترجمه اشعار برشماریم باید اکثر قریب به اتفاق اشعار را ذکر کنیم. 

تغییر در »و  « گوییابر سادهپرگوئی در بر»های توان از تکنیکسبکی( می-در همین سطح )عملی

بسط »نام برد. این دو تکنیک به همراه تکنیک  « کاربرد صنایع بدیعی با توجه خاص به استعاره

آیند درحالی که کاربرد این سه در در مدل گارسس به شمار می« های منفیتکنیک»جزء  « خلاقه

 شود. میآثار ادبی شعری در بسیاری موارد ضروری و چه بسا مثبت شمرده 

وجود دارد که در « حفظ ساختارهای نوعی زبان مقصد»سبکی تکنیکی با عنوان   -در سطح عملی

توان مصداق کاملی برای آن در شعر یافت نمی« اللفظیترجمه تحت»اکثر موارد همانند تکنیک  

 د ارائه دهد. ای مقبول در زبان مقصچرا که مترجم عامدانه باید این ساختار را به هم ریزد تا ترجمه

گونه که از نام این نظریه همان -بنابراین برای تطبیق کامل این نظریه بر آثار ادبی منظوم و منثور

اللفظی و حفظ های این نظریه چون ترجمه تحتراه وجود دارد؛ یا برخی از شاخص دو -پیداست

شوند و یا عنوان نظریه  ساختارهای نوعی زبان مقصد باید برای تطبیق بر متون منظوم، تغییر داده

تغییر داده شود تا بتوان گفت تمام « ارزیابی متون منثور ادبی »به  « ارزیابی آثار ادبی»باید از 

های مثبت و منفی و خنثی اعلام شده و تکنیک ر این نظریه قابلیت اجرا دارندمعیارهای ارائه شده د

 درست و بجا هستند.  ،از سوی نویسنده

 

 مآخذ:فهرست منابع و 

های عربی رباعیات خیام) صافی بررسی و نقد ترجمهش(: 1132بشارتی، فاطمه ) .1

ارشد گروه زبان و ادب عربی نامه کارشناسی، پایانالنجفی، عبدالحق فاضل، احمد رامی(
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، عمرالخیام والرباعیات فی آثار الدارسین العربم(: 1233بکار، یوسف حسین) .1

 دارالمناهل، بیروت.
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 توظیف نظریة ماریا کارمن والیرو غارسیس في نقد الترجمة الأدبیة

 )تعریب صالح الجعفري لرباعیات خیام النیسابوري أنموذجا(

 

 ا.م.د. علي افضلي

 م.م. لیلا اسداله ئي

 قسم اللغة العربیة /جامعة طهران

                                        

 خلاصة البحث

ان هناك علاقة متبادلة وثابتة بین معنی النصّ وشکله بحیث لایمکن فصل بعضهما عن بعض.        

تقلیل دور أحد هذین العنصرین یؤدي إلی فقدان النصّ قیمته. بناءً علی هذا، تکتسب الترجمة أهمیتها 

ودقائقه. بعبارة أخری یحتوي النصُ علی میزات وخصائص غیر شکلانیة، في نقل ظرائف النصّ 

تعطیه هویة فریدة. نتطرق في هذا البحث الى ترجمة المرحوم صالح الجعفري لرباعیات الخیام 

النیسابوري من الفارسیة إلی العربیة بأسلوبٍ تحلیلي توصیفي مبنيً علی استقراء الأمثلة من النص 

التعریب علی أساس نظریة الناقدة الإسبانیة ماریا کارمن والیرو غارسیس. ومن  الرئیس. ونقوٌم هذا

خلال البحث نناقش مدی فعالیة هذه النظریة في نقد ترجمة النصوص الأدبیة. توصل البحث إلی أن 

تعریب الجعفري لم یخل من أخطاء معنویة ولغویة ونحویة وخطابیة وأسلوبیة. وقد وصل البحث إلی 

 غارسیس یجب أن تنحصر في تقویم ترجمة النثر الأدبي ولیس الشعر.أن نظریة 

 

 نقد الترجمة، ماریا کارمن والیرو غارسیس، رباعیات الخیام، صالح الجعفري. :الكلمات المفتاحیة
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